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قرن  چند  و  چندین  از  بعد  که  مایی  برای  اما  است  بی مقدمه 
خوابگردی، هنوز خیلی نیست که به »دوران« رسیده ایم یا »تازه 
به دوران رسیده ایم« )اگر رسیده ایم؟!( »علم، پژوهش و دانشگاه« 
از آن در میان ما  تازه ایست که عمر چندانی  رََه آورد  هم کمابیش 
ندارد  ما  اخیر  تاریخ چند قرن  در  ریشه و خاستگاهی  و  نمی گذرد 
]3،4،5[. این یعنی دانشگاه  هم برای ما یک کالای کاملا وارداتی 
است درست مثل کالاهای وارداتی دیگری چون اتول، عکاسخانه، 
لکوموتیو،  تلگراف،  گرامافون،  رادیو،  دموکراسی،  جنگی،  توپ 
سینماتوگراف، روزنامه، مدرسه، درشکه و مانند آن که در نیمۀ دوم 
قرن سیزده خورشیدی یک به یک از راه رسیدند و هر یک به نوبه 
خود غافلگیرمان کردند و البته همگی هم جالب بودند و به دردمان 
خوردند و خیلی زود کار با آنها را یاد گرفتیم و هر یک را در جایی از 
جامعه و زندگی مان به کار گرفتیم. در قرن بعد هم ورود غافلگیرانه 
هنوز  که  است  این  واقعیت  و  یافت  ادامه  رََهآوردها همچنان  این 
هم و با سرعت خیلی ببیشتری ورود آنها ادامه دارد و همچنان نیز 
هر یک ما را غافلگیر و حتی شگفت زده می کنند و همچنان هم 
همگی را جذاب و جالب و مفید می یابیم و پس از اندکی، زندگی 
با  جمله اند،  آن  از  می بینیم.  ناممکن  حتی  و  آنها سخت  بدون  را 
تقریبی از تقدم و تاخر زمانی: سجلد، قطار، جادۀ شوسه، اتوبوس، 
ماشین سواری، دانشگاه، ایروپلین، قانون مدنی، دادگستری، رادیو، 
سینما، تئاتر، تلویزیون، ماشین حساب، کامپیوتر، پی سی، سی دی، 
اینترنت، ایمیل، لپ تاپ، فلاش مموری، موبایل، رسانه اجتماعی 
و مانند آن. اما شاید یکی از غافلگیرکننده ترین این از راه رسیده ها، 
که  بود  دانشگاه  در  علمی  مقاله  و  پیپر  و  پژوهش  نام  با  چیزی 
متعلق به همین دو سه دهه اخیرند. از راه رسیده هایی که برخلاف 

ابزار دست هر  بسیاری از دیگر تازه‌ واردها نمی توانست بازیچه و 
رهگذر کوچه و بازاری بشود و انتظار می رفت که این از راه رسیدۀ 
متفاوت در دست آدم های خاصی و در سازمان های خاصی، محمل 
پیشرفتۀ  و  نوآور  قلب  به  ما  سربلند  و  افتخار  با  ورود  راه گشای  و 
دنیای امروز باشد و سرپل اصلی و غفلت شده ی گذر تاریخی ما 
به قلب دنیای مدرن! این یعنی قرار بود که ضعف یا قصور دیگر 
این یکی، سربلند و  را  به دنیای مدرن  برای رساندن ما  ره آوردها 
یکه و تنها جبران کند و بعد از آن همه تلخکامی ، سرانجام ما را به 

وصال یک دنیای توسعه یافته و پیشرفته برساند!! 

دنیای قشنگ نو

برای ما، همۀ این ها، سوغاتی های خوش آب و رنگی از یک »دنیای 
قشنگ نو« ]6[ در آن »دور دست«هایی بودند که در تمام بیش از  
یک و نیم قرن گذشته همیشه آرزو و شوق و حسرت رسیدن به 
آن را داشته ایم و هنوز هم داریم اما دریغ که بعد از این همه سال 
و این همه تلاش و سردرگمی و اشتیاق، نه تنها هنوز حض وصال 
چندانی از مهتاب رویش ندیده ایم بلکه روز به روز در برابر جلوه ها 
و زرق وبرق های جذاب و فریبنده اش، بیگانه تر و بلاتکلیف تر و حتی 
در گمانی از هر روز دورافتادگی و جدا افتادگی و جا ماندگی بیشتر 

و بیشتر هستیم ]1،2[. 

علت چیست؟! این یکی از مهم ترین و بحرانی ترین پرسش های رو 
در روی چند نسل ماست. چرا هنوز به جایی نرسیده ایم و چرا به 
جایی نمی رسیم؟! آیا می دانیم که هر یک از آن همه ره اورد پُُرشمار 
و متنوع »عصر جدید«1 واقعا چیستند و ماهیت و کارکرد واقعی شان 
چیست و خواستن و داشتن آنها چه ربط روشنی به آیندۀ سهم ما 

1. اشاره به فیلم عصر جدید، چارلی چاپلین، 1936
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دارند و قرار است چه »دنیای قشنگ نو«یی برای ما بسازند؟! آیا 
در به کار بستن این دستاوردها کاربران دانا و خلاقی بوده ایم؟ آیا 
این »عصر جدید«  به  راه و طریق درست و بجایی برای رسیدن 
انتخاب کرده ایم؟ آیا از عهدۀ طی طریق مستقل و بی یار و یاور این 
راه ناشناخته بر می آییم که هر روز منزوی تر و جدا افتاده تر در مسیر 
و  پراکنده  اقدامات و تلاش های  آیا اصلا درضمن  و  آن هستیم؟ 

متفرقمان، برنامه و تدبیر راهنمای روشنی داشته ایم و داریم؟!  

مائده های آسمانی 

قاب دورنماهایی  را در  ره اوردها  این  ما همۀ  این است که  راست 
این  از  که  دورنماهایی  می سنجیم،  و  می بینیم  دوردست ها  آن  از 
فاصله، جز در شمایل صورتک هایی ایستا، کارپذیر و گسسته دیده 
مائده هایی  چون  لعاب،  و  بی رنگ  و  مستقل  ظاهری  با  نمی شوند 
به  هربار  رو  این  از  بی آلایش.  و  غش  و  غل  بی  منزه،  آسمانی، 
هنگام ورود این سوغاتی ها، خود را در معرض انتخاب های متنوع 
رنگارنگی می دیدیم، انتخاب هایی که در بدو امر خیلی خوب و عالی 
بودند و حال و روزمان را خوش تر و آسوده تر می کردند و نیازهای 
به  از نقطه ای  اما  افزایش روزمره مان را برطرف می ساختند  به  رو 
یا چندان  به نظر نمی رسیدند و  یا چندان خوب و عالی  بعد دیگر 
چون  یکی  نمی آوردند.  برایمان  هزینه ای  کم  آسودگی  و  خوشی 
خودرو و صنعت که امروز بدون آنها هیچ چیزمان نمی گذرد ولی از 
نقطه ای به بعد آنقدر تباهی و آسیب به جان سرزمین و آب و هوا 
و سلامتمان زدند که از عهده چاره جویی و علاجش بر نمی آییم.  
و  اطلاعات  و  اخبار  از  شگفتی  روزآمدی  که  است  رسانه  دیگری 
سرگرمی برایمان فراهم ساخت اما به تدریج در مقابل استیلا جویی 
فکری و فرهنگی اش خود را کاملا بی پناه و منفعل یافتیم. دیگری 
اینترنت و موبایل و رسانه اجتماعی است که ارتباطاتمان را به طرز 
آنچنان روح و  به تدریج  اما  شگفتی سرعت و گسترش بخشیدند 

روانمان را دگرگون و ملتهب ساختند که آرام و قرار نداریم. 

می شویم  آسمانی  مائده های  این  دلدادۀ  و  مفتون  آنقدر  گاهی 
یا  بسازیم  را  بهترش  حتی  می توانیم  نیز  خود  می کنیم  گمان  که 
و  استقلال  برای  الوصولی  میانبر سریع  راه  پی  در  بیافرینیم! پس 
هزینه های  هم  کار  این  برای  و  برمی آییم  یک  هر  در  پیشتازی 
در  کوتاه  میانبرهای  هم  اغلب  آنکه  جالب  می کنیم.  خرج  گزافی 
سرنوشت  و  سرمایه  و  روزگار  چندی  یک  و  می یابیم  دسترسی 
اما  می کنیم.  آن  و خطای طی طریق  آزمون  صََرف  را  نسل هایی 
دیری نمی گذرد که متوجه می شویم در انتهای این میانبرها، تنها 
یک ایستگاه بین راهی فراموش شده در انتظارمان است!  نشان به 
نشان آن همه آزمون و خطای بی پایانی که خرج  میانبرهای نیل به 
»صنعت و فناوری« مستقل در این یا آن زمینه کردیم و به جایی 
نرسیدیم. نشان به نشان آن همه آزمون و خطایی که برای نیل به 
»پیشرفت و استقلال اقتصادی« صرف کردیم و به جایی نرسیدیم. 

نشان به نشان آن همه آزمون و خطایی که خرج میانبرهای نیل به 
»خودکفایی غذایی« کردیم و به جایی نرسیدیم و نشان به نشان 
نوین اسلامی«   نیل به »تمدن  آن همه همت و غیرتی که خرج 

کردیم و به جایی نرسیدیم.

میانبرها

همین گونه آزمون و خطاهای تعجیلی و آرزوهای وصال میانبری 
را در میدان »علم، پژوهش و دانشگاه« هم به کار بستیم و در طی 
دو سه دهه اخیر درگیر جد و جهد بلیغی شدیم اما هر چه بیشتر 
دنیا  روز  دانشگاه های  و  پژوهش  و  علم  با  را  خود  فاصله  گذشت 
بیشتر و بیشتر یافتیم!! جد و جهد بلیغی که بعد از چند دهه امروز 
به بحران های عمیق تودرتویی در علم و پژوهش و دانشگاه های 
است.  انجامیده  گشایشی  و  رفت  برون  انداز  چشم  هیچ  بی  ما، 
بحرانی هایی ناشی از تبدیل دانشگاه به کارخانه صدور انبوه مدارک 
به  پژوهش  تبدیل  و  بی ارزش  حتی  و  ارزش  کم  تحصیلی  عالی 
خط تولید انبوه مقاله های طاقچه پر کن و تبدیل علم  و دانش به 
رتبه های نمایشی مراکز علمی و دانشمندان ویترینی و بی تفاوتی به 
همه چیز! در بستر این بحران هاست که هم اکنون علم و پژوهش 
و دانشگاهی داریم که درگیر هیچ بخش روشنی از توسعه و حل 
مسئله های دور و نزدیک جامعه خود نیست و خیل دانش آموختگان 
خود  رشته  در  که  می کند  جامعه  روانۀ  را  بی انگیزه ای  و  بی تقاضا 
به هیچ کجای کار توسعه   نیاموخته اند و  دانش موجه و کارآمدی 
را در خود دارد که درگیر هیچ  استادان بسیاری  کشور نمی آیند و 
کسب  جز  روشنی  پژوهشی  و  آموزشی  اشتیاق  و  شور  و  دغدغه 
امتیاز های ترفیع و ارتقاء و حقوق و حق التشویق و پژوهانه و پُُست 
مدیریتی و آمار مقاله و شاخص پیپر و مجله نیستند و دانشگاهی 
که انگیزه های عالی دانش پروری در آن دُُر کمیاب و نادری است 
و قریب به اتفاق متعلقینش در معرض و پیگیر هیچ رتبۀ شاخص 
و برجسته ای تقریبا در هیچ شعبه و تخصص و تجربه ای نیستند. 
پنهان  نمایشی بودن، واقعیت  بر کناری و  بیگانگی و  از خود  این 
نشدنی بزرگ و تلخی از هویت امروز نهاد علم، پژوهش و دانشگاه 
ایرانی است و یکی از روایت های واقعی امروز شخصیت و هویت 

علمی ما ! 

قصه ها  ایرانی  دانشگاه  و  علم  چیز  همه  در  سیاست  مداخله  یقینا 
و غصه های غم انگیز خود را دارد اما این هم قدری راست است 
که ما دانشگاهیان هنوز »علم، پژوهش و دانشگاه« را به درستی 
نمی شناسیم و به ضرورت ها، ایجابات و اقتضاهای وجود و حضور 
»مسئله  مهم تر  همه  از  و  نیستیم  آگاه  موثرش  و  مولد  و  خلاق 
داریِِ کانونی« نهاد علم، پژوهش و دانشگاه چه در حوزه خدمات 
آموزشی و تربیتی و چه در حوزه پژوهش برای ما هنوز معنی کال 
و نارسیده  ای است و جایگزین ناپذیری این آبشخوار اصالت بخش 

و ارزش آفرین را به درستی درنمی یابیم. 
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با این اوصاف

وقتی که »صنعت و فناوری« برای ما چیزی از جنس یک کالای 
و  »علم  است،  معکوس  مهندسی  حداکثر،  یا  مونتاژی  و  وارداتی 
آوردنی،  کتابخانه ای،  محفوظاتی،  معقولاتی  ما  برای  هم  دانش« 
تولید  خط  هم  پژوهش  و  می شود  کردنی  وارد  و  خریدنی  بردنی، 
از کالای  تقلید  نوعی  از مسیر  مقاله های مشابه سازی شده  انبوه 
اصل می گردد. در این شرایط طبیعتا »علم« هم از جنس اقلامی 
خواهد بود که یا در قفسه خاک خوردۀ کتابخانه ها یافت می شود یا 
در جیب و امضای مدرک داران دانشگاهی، کالایی که به سادگی 
جابجا می شود یا تغییر مالکیت و تعلق می دهد و به سادگی هم ثبت 
و ضبط و تثبیت و نگهداری و انبار می‌شود یا موزه ای و تماشایی 
مضمون  ترتیب،  این  به  می گردد.  تشریفاتی  و  کننده  سرگرم  و 
پیچیده ای چون »پژوهش، مقاله و پیپر« هم اغلب جز انباشتی از 
درک و گمان های خام و شخصی پر از شکاف و خطاهای آسیب زای 

ناشی از دورافتادگی و محروم زیستی جهان سومی نمی شود! 

برای همین گونه تلقی ها و گمان هاست که با همۀ تصور یا توهمی 
)»بیداری«  داریم  خود  اخیر  قرن  نیم  و  بیداری یک  شُُبهه  از  که 
بزرگیست؟!( »علم و دانش« هنوز نقش چندانی در  ادعای خیلی 
تحولات و حتی مدیریت مسئله های جاری و روزمره ما ندارد و اگر 
در دنیایی پر از لاجرم های عصری و جهانی شده و نزدیک و پر 
پیوندهای  چاره ناپذیر  مقتضیات  )حسب  روزمره  آنی  پیوندهای  از 
جهانی( زندگی نمی کردیم حتی ظاهر پیشرفت ها و امور جاری مان 
هم همچنان بسیار بطیء و کند و فراموش شده بود و بیش از این 
پیپر«  و  پژوهش  و  »علم  تکلیف  اوصاف،  این  با  می زدیم!  درجا 
ما  میان  در  آرزومندانه  دانشگاه  و  علم  متاخر  میوه های  از  که  هم 
نه  روزگاری  که  نویسی«  پیپر  و  »مقاله  است!  معلوم  نیز  هست 
چندان دور گمان می شد مََرکب تیزرو تازه نَفَََسی برای میانبرهای 
علم جویی های رُُؤیا پرداز ما خواهد بود اکنون سخت درگیر توجیه 
اصالت و حقانیت و ضرورت و چرايي ناباروری و نازایی خود در همۀ 
چرایی های صحنۀ واقعیت های امروز زندگی و توسعه ما شده است 
تا درعین حال، از جمله پاسخ گوید که چرا در استیلای تفسیری 
خود، بود و نبود همه چیز علم را فقط به قابي فرو کاسته است که 
جلوه فروشی و نمایش و بازی، از مهم ترین شیوه های رایج آن در 

ميان ماست.

راه چاره ها

اما  فراوانند  که  حتما  ما  دانشگاهی  دردهای  چارۀ  راه  و  دلایل 
بی تردید 

دانشگاه  و  نهاد علم  انزوای  و  آن، جدایی  از دلایل مهم  1. یکی 
ما از نهاد جهانی علم و دانشگری است چرا که علم نمی تواند در 
بستر منزوی و جدا افتاده ای رشد کند و بارور و زاینده شود. از سرِِ 

همین دوری و انزوا هم هست که هنوز معانی و میوه های بدیعی 
چون پیپر و مقاله علمی در کام اغلب دانشگران ما کارکردی جز 
پرکردن سیاهه امتیازهای شبهه اداری ندارد و از مراوده و مبادلۀ 
دستاوردهای علمی با همتایان جهانی اثر چندانی در کار و کارنامه 

ایشان دیده نمی شود1. 
2. یکی از مهم‌ترین ماموریت های دانشگاه، تربیت نیروی انسانی  
اندیشه ورز و مسئله حل کن است و نه تولید خیل مدرک داران 
کم صلاحیت برای فربه تر کردن انتظارات و ناکارآمدی های نظام 

دیوان سالار.
)از ضیق فرصت های  اقتصادی  آوار مضایق متنوع نظام  3. علاج 
شغلی تا ضیق رونق اقتصادی و استغنای درآمدی( بر عهده دانشگاه 
نیست و اگر چنین انتظاری به نحوی بر او تکلیف و تحمیل شود 
به مانند آنچه در چهار دهه اخیر رخ داد زوال تدریجی استاندارهای 
علم، آموزش و پژوهش لاجرم و گریزناپذیر است. از همین رو است 
مدرک  جوانان،  برای  حتی  دانشگاهی  تحصیلات  وسیع  که طلب 
و  روحانی  و  کارمند  از  جامعه  اقشار  همه  گسترده  و  وسیع  جویی 
فوق  مانند  دانشگاهی  عالی تر  هرچه  مدارک  به  اشتیاق  و  نظامی 
لیسانس و دکتری از سوی بسیاری از جوانان به بن بست رسیده 
تنها بخش های کوچکی از پی آمدهای ناصواب این وضعیت است 
که در دانشگاه جلوه می کند و دشنامش فقط نثار دانشگاه می شود 
بی آنکه مسئولیتی در ایجاد آنها داشته باشد. علاج اقتصاد و عوارض 
عظیم و گسترده آن در همه بخش ها فقط بر عهده اقتصاد است نه 

دانشگاه یا هر بخش دیگری.
در  ناشناخته  عرصه های  کشف  و  علم  آفرینش  اصالت  صرف   .4
پذیری  توجیه  کاربردی،  حوزه های  در  ویژه  به  دانش،  مرزهای 
چندانی در تناسب با ظرفیت و بنیۀ علمی کشور ما ندارد. این روند 
باید به نحوی و به تدریج تصحیح و تقویت گردد که انگیزه چاپ 
مقاله و تولید علم و پیپر بر صرف صدور مدرک و کسب امتیازهای 
ترفیع و ارتقاء و حق التشویقی و حتی توسعه مرزهای علم محدود 
نشود و به سوی اهداف ملموس قابل درک و تبیین توسعه کشور 

اصلاح گردد.
5. اگر سیاست هم دست از سر دانشگاه بر دارد و اهداف کوتاه مدت 
و گذرای خود را بر نهاد دانش و دانشگاه تحمیل نکند سلامت علم 
و آموزش و دانشگاه به تدریج با خود پالایش تدریجی باز خواهد 

گشت.  

رودررو 

● درگردونۀ جهانی و پُُررونق »پیپر« نویسی، در فاصله بلندی که از 
اصالت و علم ناب تا تجارت  و ابتذال امتداد دارد، ما پیپر نویسان 
دانشگاهی ایران دقیقا در کجا هستیم و برای خود چه نقش خلاق 
یا پیشرانی در ترسیم هندسه و محتوای زندگی و زمانه جهانی یا 

1. انصاف باید داد که راه همواری هم برای چنین مراوداتی موجود نیست و مسئولیت اصلی گشایش آن بر عهده سیاست و اقتصاد است و نه علم و علم ورزان.
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اینجایی قائلیم؟ 
● آیا خودآگاهی های انسانی و اجتماعی، موقعیت و جایگاه روشنی 
»پیپر  و  »پژوهشگران«  از  انتظار  مورد  فعالیت های  میدان  در 
نویسان« ما دارد تا بخشی از قدر و قیمت این زحمت و همت، در 
میدان پر نزاع و گستردۀ »فرهنگ علم« به صحنه آید و جبهه ای 
از نقد و نظر دربارۀ چند و چون پیپر نویسی را در چارچوب نقشه و 

تدبیری برای توسعه و  آینده کشور شکل دهد؟
● آیا در هیجان رقابت تولید و تکثیر بی‌وقفۀ »پیپر« و برخی از خود 
فریبی های صوری و آماری پیوست شده به آن در دانشگاه ایرانی، از 
خود بیگانگی غریب و وسیعی که »اخلاق«، »شور و شوق تجلیات 
انسانی« و »هوشیاری و هوشمندی عصری و نسلی« را در جایگاه 

دست چندمی می گذارد جا خوش نکرده است؟ 
پیپرنویسان پُُرشمار و حتی پُُرشاخص ما در سمت و سوی  ● چرا 
مکتب آفرینی‌ علمی، موفق و کامیاب نیستند تا نقش های محیطی 
در سیاهه  ما  نویسان  پیپر  گیرند؟ چرا  بدست  را  و جهانی روشني 
سازمان های  با  همکاری  یا  دنیا  خوب  علمی  مجلات  ویراستاران 

علمی بین المللی تقریبا هیچ نقشی ندارند؟
● آیا شکل پژوهشگری و پیپر نویسی‌های مسلط جاری در ایران 
امروزما در سمت وسویی از شکل گیری »دنیای قشنگ نو« کاذبی 
نیست که در آن فرهنگ، اخلاق و هوشمندی عمومی و اجتماعی 

و تاریخی مورد غفلت است؟
● آیا در میدان این دایره از علم و پژوهشگری، بیداری، هوشیاری  و روابط 
 انسانی ستوده ای در حال نشو و نماست یا محلی از اعراب و اعتنا دارد؟
ممتاز  و  متفاوت  دانشوری های  جایگاه  دانشوری،  مدل  این  آیا   ●
دیگری چون »غلامحسین مصاحب« ها و »مریم میرزاخانی« های 
ممکن و مورد نیاز ما را تحدید و حتی تحقیر نمكيند یا فرصت و 

مجالی برای بُرُوز و ظهورشان باقی ميگذارد؟

ترجیح مُُرََجح

خوشبینی، به قول علما، ترجیح مُُرََجح است. این معنی در این نوشته 

مغفول نیست. این یعنی  نقد و نظر منتقدانۀ حاضر در این کلام، 
فقط  متوجه آفت های پرآسیب نگاه رسمی و غالب حاضر به علم 
و خلاقیت های فناوری، پژوهش و پیپرنویسی  در شرایط ادراک و 
تفسیر ما از توسعه علمی جهان معاصر است. بنابراین واضح است 
که حرمت علم  و دانش و خلاقیت و پژوهش و پژوهشگر و مقاله ها 
و پیپر های اصیل و راهگشای  ما که ناشر خرد، دانایی، تخصص و 
پیشقراولی های هرچند محدود اما سربلند ما هستند نکوهش پذیر 
نیستند و چنین گمانی هم در این نوشته مطرح نگشته است. تمام 
امید هم همین اصالت ها، حقانیت ها و راهبری های اصیل و پیشرو 
حاضر در صحنه علم و فناوری امروز کشور است که البته موجب 

مباهات و افتخار همه ماست.

آلدوس هاکسلی

رمان »دنیای قشنگ نو« )1932( نوشتۀ آلدوس هاکسلی نویسنده 
انگلیسی )1963-1894( است. وی یکی از پیش قراولان رمان های  
ضد آرمانی )پاد آرمانی( دربارۀ آینده نامطلوب محتملی برای تمدن 
این رمان هم در چنین  فضایی است. در  است و مضمون اصلی 
را ترسیم می کند که  دانش  آینده ای  آلدوس هاکسلی  این رمان، 
ژنتیک  و روانشناسی پیشرفته در خدمت یک دیکتاتوری جهانی، 
به خدمت می‌گیرد که هر چند رنج هایی  به نحوی  را   نسل بشر 
چون جنگ و فقر از بین می روند اما بنیاد خانواده و اصالت و اعتقاد 
تنظیم  رفاه های  و  شادی ها  با  انسان ها  می شود،  مضمحل  آن  به 
شده ای تنها به لذت طلبی و اخلاق دم غنیمتی روزگار می گذرانند و 
شور و عشق و خانواده و هنر و مذهب که همگی محرک و انگیزه 
بخش تنوع  و تکثر و رقابت و حس زندگی در جامعه و تاریخ بشری 
است فراموش می شوند. کارخانه های تولید و تکثیر ماشینی انسان، 
تفکیک  دسته های  به  هوشی،  بر حسب سنجش  را  خود  تولیدات 
شدۀ متنوعی و هر دسته ای را برای کارکردها و رضایتمنديهای 
ماشینی پیش بینی شده ای تربیت و شرطی سازی می کنند. به این 
یک  چارچوب  در  بشر  خلاق  عصیانگر  شورمند  آزاد  روح  ترتیب 
و  منحل  منظم،  و  برخوردار  درظاهر  اما  انگیز  نفرت  پادآرمان شهر 

مضمحل می شود.
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